
سوگ؛ فرایندی طبیعی
در زندگی

تجربه سوگ، واکنشی عمیق و طبیعی 
به فقدان است؛ پاسخی که نه تنها به مرگ 
عزیزان، بلکــه به هر نوع از دســت دادنِ 
معنــادار در زندگــی -از پایــان یک رابطه 
عاطفی عمیق تا تغییرات بزرگ شــغلی یا 
سلامتی- رخ می دهد. سوگ به تنهایی یک 
اختلال نیست، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از 
ظرفیت انســان برای دلبستگی و معنایابی 
اســت. این فرایند، مســیری پیچیده است 
که هر فرد آن را به شیوه ای منحصر به فرد 
طی می کنــد. در مدل های رایج برای درک 
فراینــد ســوگ، واکنش های کلی شــامل 
انــکار واقعیت فقدان، احســاس خشــم، 
تلاش برای چانه زنی با سرنوشــت، تجربه 
افســردگی و ســرانجام پذیرش وضعیت 
جدید اســت. مهم اســت در نظر داشت 
که ایــن واکنش هــا لزوما بــه ترتیب رخ 
نمی دهنــد؛ در واقــع ایــن تجربــه کاملا 
غیرخطی اســت. افراد ممکن است میان 
این حالت ها جابه جا شوند، برخی را تجربه 
نکننــد یا بارهــا به یک مرحلــه بازگردند. 
آنچه در این میان اهمیــت دارد، درک این 
نکته است که پذیرش به معنای فراموشی 
یا پایان درد نیســت، بلکه به معنای یافتن 
راهی برای ســازگاری و زیستن با واقعیت 
جدید اســت. پذیرش، دریچه ای است که 
اجازه می دهد فرد در کنار خاطرات گذشته، 
زندگی در زمان حال را نیز از سر بگیرد. برای 
کنارآمدن با این شــرایط دشوار، به کارگیری 
راهکارهای روان شــناختی الزامی اســت. 
یکــی از ابزارهــای مؤثر، نوشــتن نامه ای 
خطاب به فرد متوفی است؛ این تمرین به 
فرد کمک می کند  ناگفته هــا را برون ریزی 
کرده و از تکرار وسواســی افــکار در ذهن 
جلوگیری کند. این اقدام ســاختاری برای 
ســوگواری ایجاد می کند و مانع از سرکوب 
هیجان ها می شــود. تمرین «خودشفقتی» 
(Self-Compassion) نیــز در ایــن دوران 
حیاتی است؛ اینکه فرد با خود همان گونه 
رفتار کند که با یک دوســت داغدیده رفتار 
می کنــد و از ســرزنش خود برای داشــتن 
احساســات متناقض یا تلاطم های خلقی 
بپرهیــزد. پذیــرش این حقیقــت که غم 
بخشــی از فرایند درمان است، به کاهش 
مقاومت در برابر هیجان های دردناک کمک 
می کند. در واقع ســرکوب یــا پنهان کردن 
احساســات فقط باعث ماندگاری بیشــتر 
آنهــا در روان می شــود. همچنین، حفظ 
روتین های روزمره، هرچند ســاده و کوتاه، 
مانند خــواب منظــم و تغذیه مناســب، 
می تواند ســاختاری حمایتی بــرای ذهن 
ایجاد و از فروپاشی کارکردهای اجرایی فرد 
در هفته های نخست جلوگیری کند. پرهیز 
از تصمیم های بــزرگ و تغییرات ناگهانی 
در ماه هــای ابتدایی، از تحمیل فشــارهای 
اضافی بر سیستم عصبی جلوگیری می کند. 
در صورتی که شدت سوگ و طول دوره آن 
-به طور معمول بیش از ۱۲ ماه برای مرگ 
باشــد که کارکردهای  عزیزان- به گونه ای 
روزمره، روابط اجتماعی یا سلامت جسمی 
فرد را به طور جدی مختل کند، مراجعه به 
متخصص ســلامت روان توصیه می شود. 
این مراجعه نشانه ناتوانی در سوگواری یا 
ضعف نیســت، بلکه اقدامی آگاهانه برای 
پیشگیری از فرسایش طولانی مدت روانی و 
کمک به پردازش هیجان ها و بازگشــت به 
تعادل است. سوگ به صبر، شفقت نسبت 

به خود و زمان نیاز دارد.

شکایت ۱۰ میلیارد دلاری
چنــد روزی اســت ماجــرای دادگاه 
بی بی ســی و خانواده ترامپ در رسانه ها 
مطرح اســت . بی بی ســی در حالی که از 
خــود در برابر شــکایت ۱۰ میلیارد دلاری 
دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا، به 
اتهام افترا دفاع می کند، از دادگاه خواسته 
اســت اعضای خانــواده ترامــپ را برای 
ارائه اســناد و ادای شــهادت احضار کند. 
اسناد ارائه شــده به دادگاه نشان می دهد 
نماینــدگان تیــم حقوقی بی بی ســی در 
ماه می (اردیبهشــت ماه) تلاش کرده اند 
احضاریه هایــی را بــه دونالــد ترامــپ 
جونیور، پسر ترامپ، ایوانکا ترامپ، دختر 
او  و جرد کوشــنر، دامــادش، ابلاغ کنند. 
ترامپ از بی بی ســی به دلیل پخش یکی 
از قســمت های برنامه «پانوراما» شکایت 
کرده است؛ برنامه ای که در آن دو بخش 
جداگانه از ســخنرانی او پیش از شورش 
ششم ژانویه ۲۰۲۱ در ســاختمان کنگره، 
به گونه ای کنار یکدیگر قرار داده شده بود 
که چنین به نظر می رسید ترامپ مستقیما 
خواستار اقدام خشــونت آمیز شده است. 
بی بی ســی پیش تر بابت این نحوه تدوین 
عذرخواهــی کــرده، اما گفته اســت این 
اشــتباه مبنای قانونی کافــی برای طرح 

دعوای افترا نیست.
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بعضی تاریخ ها فقط در کتاب های تاریخ نمی مانند؛ وارد ادبیات می شوند 
و از آنجــا بــه حافظه جمعی راه پیــدا می کنند. ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ از همین 
تاریخ هاست: واقعه ای که اگرچه با مفهوم کودتا شناخته می شود، در ادبیات 
داســتانی ایران بیش از آنکه یک رویداد صرف باشــد، به یک تجربه ماندگار 
تاریخی و روانی تبدیل شده است. داستان برخلاف تاریخ رسمی، کمتر دنبال 
ثبت لحظه وقوع است؛ بیشتر می پرسد بعد از آن چه بر سر آدم ها آمد، امید 

چگونه فرسوده شد و ترس چگونه در زندگی روزمره جا گرفت؟
در ادبیات داســتانی ایران، ۲۸ مرداد معمولا نه به  عنوان یک تاریخ بسته، 
بلکه به مثابه  آغاز نوعی بی ثباتی روایت می شــود. بسیاری از آثار مهمی که 
مســتقیم یا غیرمستقیم به این واقعه نزدیک شــده اند، بیش از آنکه بر خود 
روز کودتا تمرکز کنند، بر پیامدهای آن انگشــت می گذارند. شکست سیاسی، 
ســرخوردگی جمعی، انشــقاق در روشنفکری و بازگشــت نوعی هراس به 
مناسبات اجتماعی. از همین  روســت که ۲۸ مرداد در داستان ایرانی، اغلب 
به صورت یک وضعیت و نه فقط یک موضوع دیده می شود. یکی از روشن ترین 
نمونه ها، «داستان یک شهر» اثر احمد محمود است؛ رمانی که در روایت های 
انتقادی از آن، به صراحت به فضای پس از کودتا و به یأس و افسردگی ناشی 
از آن اشاره شده است. اهمیت این رمان در آن است که کودتا را از سطح یک 
رخداد سیاســی به سطح زیست روزمره می برد؛ یعنی نشان می دهد چگونه 
یک شــکاف تاریخی، در سرنوشت شخصیت ها، فضای شهر و حس عمومی 
زندگی رســوب می کند. «خالد» بعد از کودتا به جرم عضویت در حزب توده 
به بندر لنگه تبعید می شــود. داستان، روایت حوادث گذشته و شرایط کنونی 
حاکم بر بندر لنگه اســت. در چنین متنی، تاریخ دیگــر فقط در صفحه اول 
روزنامه ها نیست؛ در رفتار آدم ها، در احتیاط کلام و در کیفیت رابطه ها ادامه 
پیدا می کند. نمونه مهم دیگر، «درد ســیاوش» اثر اسماعیل فصیح است که 
در معرفی های کتاب و نوشــته های تحلیلی، رمانی با نگاهی به کودتای ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ توصیف شــده اســت. اهمیت این  موضوع در شیوه نگاه است. 
گره ماجرا در شبی از مرداد سال ۱۳۳۲ ایجاد شده، اما فضای داستان در سال 

۱۳۵۲ شکل می گیرد و مدام به سال ۳۲ رفت و برگشت دارد. به این دلیل که 
جلال، شخصیت اصلی داستان، دائم در حال بازرسی سایر شخصیت هاست 
تا حقیقت قتل ســیاوش را کشف کند. نویســنده از کودتا صرفا به  عنوان یک 
حادثه سیاســی بهره نمی گیرد، بلکه آن را به گره ای درونی در روایت تبدیل 
می کند؛ گره ای که بر شــخصیت ها، گذشته آنها و امکان یا امتناع آینده سایه 
می اندازد. این همان نقطه ای است که داستان از گزارش تاریخی جدا می شود؛ 

تاریخ، واقعه را می گوید و داستان، زخم واقعه را.
در کنــار اینها، «تهران، شــهر بی آســمان» اثر امیرحســن چهل تن نیز از 
رمان هایی اســت که در خوانش های انتقادی، به فضای اجتماعی و سیاسی 
پیرامون ۲۸ مرداد و چهره های حاشیه ای آن دوره پیوند خورده است. داستان 
در فاصلــه زمانی میان کودتای ۲۸ مرداد و ســال های پس از انقلاب ۱۳۵۷ 
ایران روایت می شود. در این داستان، «کرامت» یک قهرمان نیست و نویسنده 
به او امیدوار نیســت؛ زیرا او یک لمپن اســت. چنین آثاری نشــان می دهند 
کودتا در ادبیات داســتانی فقط از مسیر سیاســت کلان وارد نمی شود، بلکه 
در لایه های شــهری، زبان بدن شخصیت ها و مناسبات قدرت و فرودستی نیز 
بازتاب پیدا می کند. به این معنا، ادبیات داستانی به جای آنکه صرفا درباره ۲۸ 
مرداد بنویســد، جهان پس از آن را تصویر می کند. از ســوی دیگر، «دکتر نون 
زنش را بیشــتر از مصدق دوست دارد» اثر شــهرام رحیمیان را هم می توان 
نمونه ای مهم دانست؛ رمانی که در فضای پیرامونی کودتا شکل می گیرد و با 
زبانی تمثیلی و طناز، به نسبت سیاست، وجدان، خیانت و حافظه می پردازد. 
«دکتــر نون» در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دســتگیر می شــود و تحت 
شکنجه های فراوان مجبور به انتخاب بین عشق یا دکتر مصدق می شود. این 
اثر از آن دست رمان هایی است که نشان می دهد ۲۸ مرداد فقط یک شکست 
سیاســی نیست؛ موقعیتی است که انســان را در برابر خودش قرار می دهد. 

داستان در این جا از سیاست فراتر می رود و به اخلاق فردی و اضطراب زیستن 
در سایهٔ یک تاریخ گسسته می رسد.

اما این کــه ۲۸ مرداد همچنان در ادبیات ما تکرار می شــود، به این معنا 
نیست که نویســندگان ما درگیر تکرار تاریخ اند؛ بلکه به این معناست که آن 
زخم تاریخی، هنوز تطبیق یافته و هضم نشده باقی مانده است. تاریخ رسمی، 
واقعه را در بایگانی اسناد می بندد و به آن شأن یک رویداد منقضی می دهد؛ 
اما ادبیــات، هر بار آن را در حافظهٔ جمعی باز می گشــاید، چون هنوز از دل 
آن پرسشی بی پاســخ باقی مانده که چه بر سر امید و رؤیاهای یک نسل آمد 
و چرا این شکســت، هنوز در روابط اجتماعی ما طنین دارد؟ همین پرســش 
حل نشــده اســت که باعث می شود نسل های بعدی نویســندگان نیز به این 
واقعه بازگردند، نه برای بازنویســی تاریخ، بلکه برای کنــدوکاو در لایه های 
احساســی آن. جذابیت ۲۸ مرداد برای ادبیات داســتانی در این است که این 
واقعه، بیش از هر چیز، تولیدکنندهٔ «پس از» است. داستان ها از همین «پس 
از» تغذیه می شــوند؛ از سکوتی که بعد از شکســتن یک امید می آید، ترسی 
که آرام آرام در لحن شــخصیت ها نفوذ می کند، فرسایش اعتماد و بازگشت 
مداوم گذشته در اکنون. شاید به همین دلیل است که در بسیاری از روایت های 
ایرانی، ۲۸ مرداد نه فقط یک روز، که یک امتداد است؛ امتداد یک شکست، یک 
بی اعتمادی و یک حافظهٔ ناتمام. از این منظر، ادبیات داستانی کاری می کند که 
تاریخ رســمی کمتر از عهده اش برمی آید: ثبت حس. تاریخ می گوید چه شد؛ 
داستان می گوید چه حســی ماند. تاریخ می نویسد که کودتا رخ داد؛ داستان 
نشان می دهد که آن رخداد چگونه در زندگی آدم ها خانه کرد. همین تفاوت 
است که ۲۸ مرداد را برای ادبیات داستانی ایران به یک منبع تمام نشدنی بدل 
می کنــد. این تاریخ هنوز در رمان های ایرانی زنده اســت، چون جامعه هنوز 
همهٔ معنای آن را تمام نکرده است. رجوع رمان نویسان ایرانی به ۲۸ مرداد، 
در نهایت، نوعی مقاومت روایی در برابر فراموشی است؛ مقاومتی که می گوید 
واقعه ای که هنوز در دل یــک ملت زخم دارد، هرگز نمی تواند به تمامی در 

گذشته دفن شود.

۲۸ مرداد؛ زخم باز ادبیات داستانی ایران
کودتا در آینه رمان و حافظه جمعی

فیلــم «اســپایدرمن: روزی کاملا نو» از مــرز دو میلیارد دلار 
فروش جهانــی عبور کرده اســت و به نقطــه عطفی مهم در 
گیشــه پس از ســه هفته اکران رســیده اســت. این فیلم یکی 
از هشــت فیلم تاریخ اســت که به باشــگاه دو میلیــارد دلاری 
رســیده؛ به جمعی کوچــک اما قدرتمند. ایــن فیلم، چهارمین 
فیلــم انفرادی هالند در نقش پیتر پارکر (مرد عنکبوتی) در آخر 
هفته افتتاحیه خــود به رکورد ۳۵۵ میلیــون دلار در آمریکای 
شــمالی و ۹۳۲ میلیون دلار در جهان رســید. ناظران گیشه در 
حال بررســی این هستند که آیا این فیلم می تواند به تنها فیلمی 
تبدیل شــود که به فروش یک میلیارد دلار در آمریکا دست یابد 
و شــاید حتی بتواند اولین فیلمی باشــد که به سه میلیارد دلار 

در جهان می رسد.

ایلنا در گزارشی اعلام کرده است هزینه های حداقلی زندگی 
بــرای یک کارگــر متأهل و فرزنــدش حــدود ۹۰ میلیون تومان 
خواهد بود. یک فعال کارگری اعلام کرده اســت ســبد حداقلی 
غذا در حال حاضر حدود ۳۴ میلیون اســت و با توجه به اینکه 
خــوراک حــدود ۳۸.۵ درصد ســهم زندگی را در بــر می گیرد، 
بنابراین یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته 
باشــد تا بتواند ســر پا بایســتد و از پس خرج و مخارج زندگی 
بربیاید، اما اکثریت طبقه کارگــر و مزدبگیر حتی نصف این رقم 
هم درآمد ماهانه ندارند. ســبد معیشــت محاسبه شده از سوی 
شــورای عالی کار در اســفند ســال قبل، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان بوده که در بــازه زمانی چهارماهه، ۲۱۱.۱۴ درصد رشــد 

داشته است.

هلیا حدود ۴۰ روز پیش در بخش جنوبی منطقه یوزکنام در 
استان سمنان حضور داشت، اما در این مدت حدود صد کیلومتر 
فاصله هوایی جابه جا شــده و به ســمت شــمال حرکت کرده 
اســت. این یوز از منطقه یوزکنام عبور کرده و از میانجِشــت نیز 
گذشــته و اکنون همراه با سه توله خود در محدوده ای دیگر در 
حال جابه جایی اســت. وضعیت جسمی توله ها خوب است و 
مشــکل خاصی در آنها مشاهده نشده است. دو توله دیگر هلیا 
حدود ســه ماه پیش از مادر جدا شــده اند. این دو توله که یک 
برادر و یک خواهر هســتند، اکنون در دل منطقه میان دشت در 
خراسان شمالی زندگی می کنند و حدود شش تا هفت ماه زودتر 
از زمان معمول به استقلال رسیده اند. هلیا در شرایطی قرار دارد 

که می تواند دوباره باردار شود.

۹۰۱۰۰ میلیون۲ میلیارد
کیلو مترتوماندلار

یادداشت

هر جامعــه ای، آینده خود را پیش از آنکه در دنیای اقتصاد، سیاســت یا 
بازار کار بســازد، در فرایند تربیت شــکل می دهد. در کشور ما سال ها مدرسه 
مهم تریــن نهاد و رکن اصلی این فرایند بوده اســت؛ جایی که دانش، ارزش، 
هنجار و در نهایت تصویری از یک شهروند مطلوب و انسان متعالی به نسل 
جدید منتقل  شده است. اما امروز یک پرسش بنیادین پیش روی نظام تعلیم 
و تربیت قرار دارد: آیا مدرسه همچنان تنها مرجع شکل دهنده هویت و آینده 

نسل جدید است؟
در چند سال گذشته، نظام آموزشی کشور تجربه ها ی کم سابقه ای را پشت 
سر گذاشت. ناترازی انرژی، مخاطرات زیستی، همه گیری کرونا و افزون بر این 
موارد مذکور در دو سال اخیر پیامدهای ناشی از جنگ و شرایط امنیتی کشور، 
آموزش را برای مدتی از کلاس های درس به محیط خانه و از فضای حضوری 
به بسترهای دیجیتال کشاند که پیامدهایی همانند افت یادگیری، در دسترس 
قرارگرفتن بی حساب و کتاب موبایل ها و با دسترسی های باز گرفته تا نابرابری 
آموزشــی را با خودش به همراه داشت. اما شاید مهم تر از همه این پیامدها، 
تغییری بود که در ســاختار تربیت رخ و نشــان داد مدرسه دیگر تنها بازیگر 

میدان تربیت نیست.
مسئله امروز پیش روی ما صرفا آموزش نیست، بلکه مسئله، تربیت است. 
مدرســه در هیچ دورانی  فقط محل انتقال دانش نبوده است، بلکه همواره 
نقشی فراتر از آموزش ایفا کرده و در انتقال ارزش های اجتماعی، شکل دهی 
هویت جمعی و آماده ســازی نســل جدید برای زندگی اجتماعی و ورود به 
جامعه، نقش داشته است. اما در جهان امروز، فرایند شکل گیری هویت دیگر 
در یک نهاد واحد اتفاق نمی افتد. هرچند خانواده  همچنان نخســتین محیط 
تربیتی است؛ جایی که فرد نخستین برداشت ها و انگاره های خودش از جهان، 

رفتار نیک، کردار نیک و روابط اجتماعی را تجربه می کند، اما در کنار مدرسه و 
خانواده، زیست بوم رسانه ای نیز به یکی از مهم ترین بازیگران تولید معنا تبدیل 
شده است. رسانه ها در عضر کنونی فقط پیام و اخبار را به مخاطبانشان منتقل 
نمی کنند، آنها شیوه دیدن جهان را تغییر می دهند و موضوعاتی که می خواهند 
دیده شود را جلوی دید مخاطبان قرار می دهند و اولویت ها را تعیین می کنند. 
الگوریتم شبکه های اجتماعی، بازی های آنلاین و تولیدکنندگان محتوا، هر روز 
در حال بازتعریف مفاهیمی مانند موفقیت، هویت، آرامش، سبک زندگی و در 
کلام معنای خوشبختی هستند. خانواده بر اساس تجربه و ارزش های خود، 
گاهی مسیر متفاوتی از مدرسه را دنبال و رسانه نیز تحت تأثیر منطق توجه و 
دیده شدن، الگوهای دیگری را برجسته می کند که در کشور ما و در این حوزه 
عمدتا ما مصرف کننده و تأثیرپذیر هســتیم و در عرضه رسانه حرف چندانی 
برای گفتن نداریم و در نگاه عمیق تر، نســل جدید نه فقط از رســانه استفاده، 
بلکه درون آن زندگی می کند. این همان تغییری اســت که باعث شده فرایند 
تربیت از یک مسیر خطی به یک میدان چندلایه تبدیل شود. در چنین شرایطی، 
مسئله فقط افزایش حجم اطلاعات نیست، بلکه توانایی تشخیص، تحلیل و 
انتخاب میان روایت های مختلف است. این همان وضعیتی است که می توان 
آن را عصر پساسواد نامید؛ عصری که دسترسی به اطلاعات افزایش یافته، اما 
ضرورت سواد انتقادی بیش از گذشته احساس می شود. پیامد این وضعیت 
ظهــور نابرابری های جدید در عرصه تربیت اســت. نابرابری امروز نه تنها در 
کیفیت مدرسه و دسترسی به امکانات، بلکه در تجربه های متفاوت تربیتی نیز 

شکل می گیرد و دو دانش آموز ممکن است در یک شهر و منطقه و یک کلاس 
و با یک کتاب یکسان درس بخوانند، اما به دلیل تفاوت در محیط خانوادگی و 
زیست رسانه ای، دو جهان معنایی متفاوت را تجربه کنند که این تفاوت ها دیر 
یا زود در جامعه خود را به شــکل های مختلفی همچون نوع ارتباط افراد با 
یکدیگر، میزان اعتماد اجتماعی، تعریف موفقیت و نسبت داشتن با درد و رنج 
دیگران نشان خواهد داد که با هم همخوانی چندانی که نداشته هیچ، بلکه 

فاصله های زیادی نیز دارند.
با این بیان، اهم مســئله امروز نظام تعلیم و تربیت، نه بحران نوســازی 
مدارس و وجود مدرسه های کانکســی که البته در جای خود بسیار اهمیت 
دارد، بلکه بحران مرجعیت اســت. مدرســه هنوز آموزش می دهد، خانواده 
هنــوز تربیت می کند و رســانه همچنان معنا می ســازد، امــا هیچ یک دیگر 
مرجــع بلامنازع نســل جدید نیســتند. آینده آبــاد وطن، ماحصــل پیروزی 
هیچ کــدام از این نهادهــا بر دیگری نخواهد بود، بلکــه یقینا محصول توان 
آنها برای ســاختن یا رفتن به ســمت زبانی مشــترک خواهد بود؛ چیزی که 
اکنون آن را در قالب یک برنامه منســجم مشاهده نمی کنیم. چه جامعه ما 
و چه هر جامعه دیگری این زبان مشــترک را در طول زمان از دســت بدهد، 
دیــر یا زود  نه فقط با بحــران آموزش، بلکه با بحران هویــت روبه رو خواهد 
شــد؛ بحرانی که اگر علاج نشــود و در جامعه ریشه  بدواند، پتانسیل نابودی

چند نسل را خواهد داشت.
در انتها مســئله اصلی پیش روی نظام تعلیم و تربیت ما این اســت که 
چگونه نهادهای مختلف تربیت می توانند در جهانی که معنا میان آنها توزیع 
شــده، دوباره درباره آینده یک نســل گفت وگو کنند تا بــه یک ادراک و طریق 

مشترک و همسو برسند.

انحصار ازدست رفته

پلاستیک زدایی از آب دریا 
با استفاده از پودر تمر هندی

سه نوجوان ۱۶ساله هندی یک جایزه معتبر 
بین المللی را با ابداع یک پودر پاک کننده آب 
به دست آورده اند. آنها پودری از هسته تمر هندی 
دورریختنی ســاخته اند. به نوشته اکوتیسیاس، این 
ماده «پلاس اســتیک» نام گذاری شــده که به آب 
افزوده می شــود تا قطعات کوچک پلاستیک را به 
صورت یک کُپه درآورد و به کاربران امکان می دهد 
با استفاده از یک آهن ربا آن را بیرون آورند به جای 
اینکــه بــه نیــروی بــرق یــا فیلترهــای مرکب 

متوسل شوند.
در رأی گیــری ۲۹ مــی،  حدود ۲۳ هــزار برگه  
رأی بیرون کشــیده شــد. ویوان چاوچاریــا، آریانا 
آگارول و آویانا مهتا، نخســتین گروه از کشــور هند 
شــدند که جایزه جهانی بســیار معتبر «زمین» را 

به دست آوردند.
دیدار از یک جامعه روســتایی که خانوارها آب 
آشــامیدنی خود را در محفظه های پلاستیکی نگه 
می داشتند، این دانش آموزان را به تمرکز بر روشی 
ارزان بــرای مقابله با آلودگی پلاســتیکی ســوق 
داد. آنها چیزی می خواســتند که در جاهای بدون 
دسترســی به فناوری پیشرفته تصفیه آب، کار کند. 
عنصر اصلی این ماده هســته تمر هندی است که 
به یک پودر آلی تجزیه پذیر تبدیل شده و در مقابل 
آهنربا واکنش نشــان می دهد. این پودر در آب به 
ریزپلاستیک ها می چســبد و آنها را به صورت کُپه 
رؤیت پذیــری درمی آورد که می شــود آن را با یک 

آهن ربای کوچک از آب بیرون کشید.
گــروه پیــش از گرفتن جایزه جهانــی زمین، در 
دســته آسیا برنده شــد و ۱۲ هزارو ۵۰۰ دلار جایزه 
گرفت تا به کار تحقیق و توســعه خود ادامه دهد. 
برگزارکننــدگان مراســم می گویند جایــزه «زمین» 
برای دانش آموزان ســنین بین ۱۳ تا ۱۹ سال است 
و صد هزار دلار جایزه را از طریق بودجه مشــترک

تأمین می کند.
ریزپلاســتیک ها تکه های ریز پلاستیک یا الیاف 
اغلب رؤیت ناپذیری هســتند که ممکن اســت به 
شــکل خرده پلاســتیک های بزرگ تر درآینــد. ابزار 
ارزان و ســاده ای که ممکن است به بیرون کشیدن 
آنها از آب کمک کند، در جوامعی که ســامانه های 
تصفیه گران قیمت دور از دسترس است، زندگی را 

آسان تر می کند.
ســازمان بهداشــت جهانی و صندوق کودکان 
سازمان ملل (یونیسف) در ۲۰۲۵ اعلام کردند ۲٫۱ 
میلیارد تن در جهان دسترســی به آب آشــامیدنی 
با مدیریت ایمن ندارنــد. همه آن خانوارها به طور 

یکسان با مسئله ریزپلاستیک ها روبه رو نیستند.
ابتکار فوق، معطوف به یک مشــکل مشخص 
و نــه هر منبــع ناایمن کننده آب اســت. هدف آن 
جمع آوری ریزپلاستیک و نه پرداختن به ویروس ها، 
باکتری هــا یا دیگــر آلاینده هایی اســت که ممکن 

است برای آب خطرناک باشند.
لازم اســت این ابتــکار به مــوازات تلاش های 
گسترده تر تصفیه آب و نه جایگزین آنها عمل کند.

ایــن دانش آمــوزان تاکنــون ایده خــود را در 
کارگاه هــای آموزشــی و نمایش هایــی با حضور 
بیــش از هشــت هــزار دانش آمــوز و معلــم به 
اشــتراک گذاشــته اند. دکتــر راجــش خاندلوال، 
مشــاور گــروه در زمانی بــود که آنهــا آزمایش و 
توســعه این پــودر را بهبــود می بخشــیدند و به 
نزدیک کردن پروژه به اجرای آن در شــرایط واقعی

 کمک می کرد.
گــروه در نظــر دارد مراکــز تولیــد غیرمتمرکز 
ایجاد کند و کار را به جوامع روســتایی سراسر هند 
گســترش دهد. در صورت موفقیــت، این رویکرد 
ممکن اســت هزینه های ترابــری را کاهش دهد، 
زباله های کشــاورزی را به چیزی ارزشمند تبدیل و 

یک الگوی عملی تر عرضه محلی ایجاد کند.

خارجی خوانی

متخصص روان شناسی سلامت
فاطمه عیسی زاده

زهره مسکنی

خبرخوانی 

شهریار خواجیان 

حسین قلی خانی


